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 . است شده تشکیل گزاره و نهاد از که یکی از واحدهای زبان است  : جمله

 .است«  خبر صاحب»یعنى  دهیم؛ مى خبرى آن ی درباره که است کلمات از گروهى یا کلمه :  نهاد

 ستان مى تازد.یش به سوى سیبا سپاه خو اسفندیار

 صاحب خبر یا همان نهاد است .«  اسفندیار »خبر داده ایم ؛ پس  « اسفندیار »درباره ی ۀ بالا در جمل    

                دوم و سوم شخص(  ،در آغاز جمله می آید و از نظر شخص )اول معمولا یک گروه اسمی است که تعریفی دیگر از نهاد : 
  با فعل مطابقت دارد . و شمار )مفرد و جمع بودن(

 .یممی کناز کودکان پرستاری  ما /  .می کنداز کودکان پرستاری  او .       خوردند دانه ها را  پرندگان     /خورد    دانه را  پرنده

 .ردرى از شاخ گز مى بُیت رستم/       . سته استیعمرى به سالارى و سربلندى ز،  فرزند زال

 ستان مى تازد.یش به سوى سیبا سپاه خو اسفندیار  .شود می داده نهاد ی  درباره که است : خبری گزاره 

 ایم کرده بیان  « اسفندیار » ی درباره  که خبری استچون  گزاره است ،« ستان مى تازدیش به سوى سیسپاه خو با »

 .خود بازگشت قرارگاه سوى به رستم      :جمله  این در «بازگشت » مانند است . آن ی هسته که دارد فعل یک گزاره هر

  چند نکته:   

 . شستباران شیشه ی پنجره را              بیاید :نهاد ممکن است در میان جمله    -1
 نهاد ممکن است از جمله حذف شده باشد .         -2  

 ) آن ها . نهاد (.   ار مى روندیان اسفندیبه سوى لشکر   . نهاد (   ) او. فرزند نام آور را به کام مرگ مى فرستد  

         گاهی ، نهاد یک جمله است  :   -3   
 هر چه در دل دارد بگوید ، هر که دست از جان بشوید                    ، رستگار شود  هر که خاموشی اختیار کند     

 گذاردعمر ضایع می ، هر که منظوری ندارد     

 هر کس که فکر جامعه را محترم ندشتدر پیشگاه اهل خرد نیست محترم                  

 برده سر در گریبان فرو همهگفتت برو دست رستم ببند. /      که .  استگاهی نهاد ، ضمیر مبهم  ( 4 
 دو جزئی می سازد  )نهاد + فعل( جملات « وجود داشتن »در معنی « هست و نیست  »  فعل ( 5  

 (نیست   مسندو  است نهاد، قبل از این فعل ها می آید  واژه ای که  ) 
 .)شراب وجود ندارد(  نیستناب  شرابساقیا در ساغر هستی    

 . )نگهبانی وجود دارد(  هست نگهبانیدیده خون می خورد آنجا که    
 در کنار فعل اسنادی بیایند ، نهاد هستند« من . تو . او . ما . شما . آنها » هرگاه یکی از ضمائر  (6

 نمایندةکلاس ، من هستم  .      من )نهاد(           نماینده  )مسند(            
 او )نهاد(           رئیس )مسند( رئیس دانشکده اوست .           

 دوست واقعی تو من هستم        من )نهاد(           دوست  )مسند(            

 ( در جملات غیر شخصی ، نهاد وجود ندارد.7 
 (. فعل این جملات  دارای شخص و شمار نیستن و جایگاهی برای نهاد ندارد) نمی توان پاسخ را یافت .  
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 فعل کمکی مربوط به افعال غیر شخصی)بایستن، شدن، توانستن ( +  بن ماضی فعل اصلی    :  ساختار این فعل ها چنین است
 به هر کسی نباید اعتماد کرد             نمی توان  خوابید                   نمی شود   گفت باید   دوید          مثل:     

 این فعل ها فقط در سه زمان به کار می روند 
 نمی توان(    –می توان  -نمی شود  –می شود  -نباید  –)باید ( مضارع اخباریالف

 نمی توان دروغ گفت (    -نباید خرید   –)نمی شود دوید       مثال :   
 اگر( می آید -کاش –شاید  –نتوان  (   این فعل با عوامل التزام )باید  -بتوان  –نشود   -)بشود  ( مضارع التزامیب

 کاش بشودگفت . اگر بتوان خرید  . شاید نتوان دید   مثال :  
 نمی شد(  –)می شد  ( ماضی استمراریج
 نمی شد گفت (  -شد دوید  )می      مثال :  
 

 ساده و مرکب  جمله:انواع 
 

 .جمله ممکن است مفهوم کاملی نداشته باشد
 
 

 : جمله ی مستقل
 (مفهوم کاملی دارد ). نیست زبانی بزرگتر واحد یک از جزئی خود و شود می ساخته جمله چند یا یک از که است سخن واحد ترین بزرگ

 
 
 
 
 
 
 

 ساده و مرکب : است نوع دو جمله ی مستقل
 :  یک فعل دارد و معنایش کامل است  الف( جمله ی مستقل ساده

 باران می بارد .   من دانش آموز هستم.  
 هر جمله ی مستقل ساده ، جمله نیز هست اما ممکن است هر جمله ای مستقل ساده نباشد.

 : جمله ای که حداقل دو فعل)جمله( دارد و با حروف ربط وابسته ساز به هم وصل شده اند.ب( جمله ی مستقل مرکب
 .  است جمله ی وابسته چند یا یک و جمله ی هسته یک دارای ه ی مرکبجمل

 .  وابسته نه و دارد استقلال هسته نه جمله ی مرکب در

 «...و  که اگرچه ، وقتی ، کهی که، هنگام یبه طور را،یکه، تا، چون، اگر، ز» . است ساز وابسته پیوند ،حرف نشانه ی جمله ی وابسته

 است .  هسته ، ندارد «ساز وابسته» که جمله از بخشی و شود می محسوب «وابسته»بیاید ، ساز وابسته پیوند حرف از بعد که ای جمله 

 راست نمی گویدکه      می دانستم           

 وابسته)پیرو(                      (پایه) هسته           

 جمله  1 برف می بارد 1
 جمله 2 برف می بارد  و هوا سرد شده است   2
 جمله 1 وقتی برف می بارد ...    3
 جمله 2 اگر برف ببارد هوا سرد می شود    4

 مستقل جملۀ  1جمله  و   1 برف می بارد. 1
 مستقلجملۀ  2جمله  و  2 برف می بارد  و هوا سرد شده است  . 2
 غیر مستقلجملۀ  1جمله و  1 وقتی برف می بارد ...    3
 مستقلجملۀ  1جمله و   2 اگر برف ببارد  ، هوا سرد می شود  .  4
 مستقلجملۀ  1جمله و   3 اگر برف ببارد ، زمین سپید می گردد و هوا سرد می شود .    5



 

  تهّیه و تنظیم : غلامرضا بیژنی .    یازدهم و دوازدهم ،دستور زبان فارسی دهم                      5 

 
 

 ساز وابسته(   2 ساز    پایه هم(  1         : اند نوع دو حروف ربط

 «  ای ،یو، اماّ، ول» : ساز پایه هم(  1

 . هوا سرد است و برف می باردرا به هم پیوند می زنند بدون آنکه آنها را به یکدیگر وابسته کنند.     حروفی که جمله ها 

  مثلاً سازد؛ یم«  هیهم پا»  ،یژگیو کیدر  را  ها جمله این حروف

 )یعنی ارزش دستوری دو جمله را یکسان می کنند( کنند می پایه هم را دوجملهکه  «یا»، «اما»، «ولی»، «و»

 موفق می شوی،    تلاش کنیو   درس بخوانیاگر    . کردند دایر طویل و عریض کارگاهی و گرفتند را سیم و زر پول ها خیاط

 هسته               وابسته     وابسته                                               جمله مستقل ساده                         جمله مستقل ساده

 میانوند ج :حرف ربط           ب :حرف عطف      الف::  سه نوع است« و» نکته : 

 حرف عطف : واژه ها را به هم پیوند می دهد )واژة بعد از آن نقش تبعی معطوف را دارد (الف:

 ( استیحافظ معطوف به نهاد )سعد اند  ستهیز یم رازیحافظ در ش و یسعد

 خشک معطوف به مسند )سرد( است                           خشک است  وسرد  هوا

 حرف ربط : جملات را به هم پیند می دهد. ب : 

 هوا سرد است وبرف می بارد 

 جز کلمه است(« و»می آید.  )این نوع «  مرکب -مشتق»میانوند: میان کلمات  ج : 

 گفت و گو  . پخت و پز  . زد و بند  

 . « چون»»،«که وقتی»»،«اگرچه»»،«اگر»،«که هنگامی»،«زیراکه»،«تا»،«که» دستوری های واژه: ساز وابسته(   2

 :دارند وجود بالقوه ولی شوند می حذف جمله از گاه «تا» و« که» مانند پرکاربرد پیوندهای

 . شود پا به شهر در عظیم ( جشنی شد)که / تا قرار =شود پا به شهر در عظیم جشنی شد قرار

 مثال : 

 طاعت استاد ببر یطلبیاگر م مزد               /                   یاوراق اگر همدرس مای یبشو  

 ها به زکاتم دادندبودم و این مستحق        اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب من 

 اگر خرقه پشمین به گرو نستانند آه                   و مطرب داریم یم یو هوا مفلسانیم

 :است صورت بدین وابسته  های جمله گرفتن قرار چگونگی
     .شوی نمی موفق ،نخوانی درس تا    : هسته از پیش    الف( 

 . عذر خواهی کند آمده بود که  :هسته از پس      ب( 

 (در راه استکه     سخن از بهاری می گویم)   . گویم می ، سخناست  راه در که بهاری از   :هسته ضمن در   ج( 

 هسته )پایه(                       وابسته)پیرو(                                                                                                                
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 یبلاغ ۀ عادی و ویش

 : شیوه ای است که در آن اجزای جمله ) نهاد . مفعول . مسند .متمم .فعل( به ترتیب سر جای خود آمده اند . شیوه ی  عادی

 .ردیقرار گ انیجمله ها در ابتدا و فعل در پا ۀهم نهاد   است که نیاصل بر ا ،یعاد ةویدر ش

 هوا سرد شد 1

 پرنده دانه را خورد 2

 شد خانهیدوش به م نیزاهد خلوت نش 3

 آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت 4

 شیوه ای است که در آن یکی از اجزای جمله ) نهاد . مفعول . مسند .متمم .فعل( جابجا شود و بر دیگر اجزا مقدمّ شود.    :  شیوه ی  بلاغی

 

 فعل، قبل از مفعول آمده است. برسان سلام ما را، ه شکوفه ها به باران ب 1

 متمم ، قبل از نهاد آمده است میمیقسمت ما نقطه تسل رهیدر دا 2

  عمر بر بادست ادیباده که بن اریب 3

  گشت غمناک دل و جان عقاب  4

  در تبسم گل ستینشان عهد و وفا ن 5

  ییرا در وقت توانا فانیضع ابیدر 6

  یو پر یعشقند آدم یهست لیطف 7

  و ناز ما با حسن دوست ازین ردیگیدر نم 8

  اعتراض یجا ستیاگر ننشست با ما ن اری 9

  ارنقشیسقف بلند ساده بس نیا ستیچ 10
 

 شود. می داده نسبت نهاد به اسنادی فعل با که است حالتی یا صفت     : مسند

 آسمان  زیبا است . زیبا بودن  صفتی است که به آسمان نسبت داده شده است               

 کودک گریان بود . گریان بودن  حالتی است که به کودک نسبت داده شده است              
 .        هوا سرد است :  سردی به هوا نسبت داده شده نسبت داده می شود«نهاد » : کلمه ای که به مسند          

 فعل هایی که مسند می گیرند دو دسته اند : 
 . باشند ییهستند که با هم قابل جابجا یاسناد یدر صورت «  است . بود . شد . گشت . گردید» الف: اسنادی   : 

 : فعل هایی هستند که جزء فعل های اسنادی نیستند اما در معنی آنها به کار می روند و نیازمند مسند هستند اسنادی ب: شبه
 ) می دانند: شبه اسنادی(       (   : مسند لسان الغیب)می دانند لسان الغیب ایرانیان حافظ را                 
 ) به نظر رسیدن : شبه اسنادی(                      (   : مسند دانا)به نظر می رسد                           دانااو،                 
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 نکته ها 
 که با هم قابل جابجایی باشند در صورتی اسنادی هستند«  است . بود . شد . گشت . گردید» (  افعال 1

 هوا سرد شد / است / بود / گشت / گردید    سرد = مسند   /     آتش خاموش شد / است / بود     خاموش = مسند
 نیست .  مسند« سرزنش»او سرزنش شد  . او سرزنش است )کاربرد ندارد(   پس 

 نیست  )شروع شد( فعل مرکب  مسند« شروع». مسابقه شروع بود )کاربرد ندارد(   پس  شروع شدمسابقه 
 مسند ندارد .« وجود داشتن »در معنی « هست و نیست  »  ( فعل 2

 ساقیا در ساغر هستی شراب ناب نیستخدا هست )خدا وجود دارد(  خدا )نهاد(   هست )فعل(                                  
 ، مسند ندارد « شروع شد » و « فرارسید » در معنی « شد»  ( فعل3

 شب شد )شب فرا رسید(              دعوا شد )دعوا شروع شد(               باز هم در کلاس غوغا شد            
 فعل کمکی هستند و مسند ندارند« است»و « شد»( بعضی مواقع افعال 4

 )فعل( شسته شد)فعل(            لباس   نوشته استتمرین هایش را           
 است    از ابریشماست               این پارچه    از دوستان مااو                (  گاهی مسند با شکل متمم می آید .  5
 ، نهاد هستند ندیایب یدر کنار فعل اسناد« من . تو . او . ما . شما . آنها » از ضمائر  یکیهرگاه  (6

 )مسند(  ندهیمن )نهاد(           نما          ، من هستم  .   ندةکلاسینما            
 )مسند( سیاو )نهاد(           رئ       دانشکده اوست . سیرئ              

 تویی رزاّق هر پیدا و پنهان              
 : یاسناد شبهفعل های  
 فعل هایی هستند که جزء فعل های اسنادی نیستند اما در معنی آنها به کار می روند و نیازمند مسند هستند 

 به نظر می رسد = او دانا است                                        ) به نظر رسیدن : شبه اسنادی(دانا  او ،     
 حکیم است   (             ) دانستن  : شبه اسنادی(را حکیم می دانند )فردوسی  فردوسیایرانیان ،     

 :سه  نوع جمله می سازندفعل های شبه اسنادی 
 

 

 
  فعل + مسند نهاد+(   1

 نام دارد حسیناو نام داشتن

 به شمارمی آیدعامل اصلی جرم فقر  به شمار آمدن
 به نظر می رسدباهوش او  به نظر رسیدن  

 ماند . آب، گرم ماندتنها در باز ماند  . او  گذاشتن(ماندن )در معنی مجهول فعل 
 
 
 نهاد+ مفعول+ مسند+فعل( 2

  ( )و هم معنی های آن گرداندن
 ساختن ، نمودن، کردن 

 ساخت / نمود/کرد / گرداند سردباران هوا را 

   ( )و هم معنی های آنشمردن
، پنداشتن ، دانستن ، گرفتن   به شمار آوردن 

 ، تصورکردنحساب آوردندیدن ، به 

 می پنداشتم/ می دانستم/ می دیدم عاقل او  را  
 پنداشتمتصورکردم/ دیدم/ کوچک  دنیا را

   ( )و هم معنی های آن نامیدن
 خواندن ، صدا زدن ،

 می نامند / می خوانند  حکیمایرانیان او را 

 می گویند حکیم به فردوسیایرانیان ،  گفتن)فقط یک مصدر دارد( نهاد+ متمّم+ مسند+فعل(  3
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 به شمار می آید عامل اصلی جرم ،فقر                                  ا(   )نهاد + مسند + فعل شبه اسنادی ( 
 (  )نهاد + مفعول + مسند + فعل شبه اسنادی (2
 می دانستم / می دیدم / می پنداشتم ...  عاقلکرد / ساخت / نمود/ گرداند                  من، تو را سرد باران هوا را    
 به شمار می آوردند  عامل زلزلهنامید / خواند / صدا زد                    کارشناسان  ،این پدیده را ،  سهرابتهمینه ، او را   

 ود دارد :جدو راه و امتحان یبرا
 کرد لیتبد یاسناد یجملات را به جمله ا نیاالف(  

 هستند خدا دشمن خواران ربا=  .داند می خدا دشمن را خواران ربا مجید، قرآن
 ب( فعل را با افعال هم معنی خود جابجا کرد کرد 

 . به شمار آورد/ می پندارد /  می بیند  به حساب می آورد/ تصورمی کند / داند می خدا دشمن را خواران ربا مجید، قرآن
 ( )نهاد + متمم+ مسند + فعل شبه اسنادی (3

 می گویند حکیم می گویند .  ایرانیان ، به فردوسی  دکترمردم به او « :     گفتن»فقط یک مصدر دارد 
 برای امتحان ، همۀ این جملات را می توان به جمله ای اسنادی تبدیل کرد 

 نامید   =  نام او سهراب است سهرابمی گویند =  فردوسی حکیم است           تهمینه ، او را حکیم ایرانیان ، به فردوسی 
 تمرین : مسند را بیابید .    
 جوان سازد مرا ترسمیعشق م خا،یزل چون                              را از سر گرفتن مشکل است مودهیپ یواد 1

 دادند زکاتم به هااین و بودم مستحق                    عجب      چه خوشدل و گشتم کامروا اگر من 2

 ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی 3

 بیند می درمانده را رستم اسفندیار 4

 کرد ما را داریاشک وداع شبنم، ب 5

 به خدا، دست رد مرا کندیم کینزد                               که خلق شمارند بد مرا ی امن نیغمگ 6

 ببرد رعنا گل بادت که روز آن از آه                                  بینم می خبرتبی خزان ز باغبانا 7

 کردیجرمش این بود که اسرار هویدا م                       آن یار کز او گشت سر دار بلند         گفت 8

 خوانندرا عشق  حکیمان این کشش                                   کاری ندارند کشش طبایع جز 9

 تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی                  من خاکم و من گردم من اشکم و من دردم 10

 بسته است؟ کدگرینه رشته جانها به  اگر                                    شانمیکند پر یچرا غم دگران م 11

 

 . مفعول : گروه اسمی است که همراه با فعل های گذرا به مفعول ) متعدیّ ( می آید 

 مثل : خواندن . نوشتن . خوردن . دواندن . خریدن .     

 را دواند . اسبید .                  سوارکار می آ «  را» با نشانه ی مفعول معمولاً    
 می آید .                  سوار کار چه چیزی را دواند؟  اسب را  «  چه چیزی را » و   «   چه کسی را » مفعول در جواب ،    

 ی دل را برایش باز کردسفره               می توان با این خدا پرواز کرد 
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 بت را  چه چیزی را می پرستند ؟  می پرستند .     بتبعضی مواقع نشانه ی را حذف می شود :  آنها  
 کاشتمی شکری یدانه  قدم هر            داشتبرمی قدمی لنگانلنگ                

 هرگاه  را بعد از یک گروه )چند کلمه (بیاید ، هسته ی آن گروه مفعول است  .

 برگ درختان سبز را جمع کرد .   برگ) مفعول(   

 متن) مفعول( آن متن زیبا را خواندم      

 «را»انواع 

 انواع مختلفی داشته است .« را » همیشه نشانه ی مفعول نیست . در متون کهن   «را »

 ی مفعولا( نشانه
 هم نیز پیمان و بشکست را ما                               عهد خون قصد به کو آن باد یاد 1
  شناسند را می های خراسان، توکوچه                    کاش من هم عبور تو را دیده بودم 2
 )به جای حرف اضافه می آید(   از، با ، به ،در، بر، برای    ( حرف اضافه2  
 یکرم را مرغ از فروتن دیپرسی                               تن شتنیبر خو یتا به ک لهیدر پ 1
 ولایت              این از رفتند شناسان ولی کس                       گویا دهدنمی آبی را لب تشنه رندان 2

 )بیشتر در مورد خداوند به کار می رود ومخصوص بودن یک صفت را به خداوند نشان می دهد ( تخصیص و انحصاررا   

 به شمار می رود حرف اضافه   «را » این نوع  
 که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت وجلّ منت خدای را،عزّ 1
 )سپاس، مخصوص برای خداست(          راست نیجهان آفر زدیا نیسپاس وآفر 2
 را جل جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن تابان است یخدا،  شیسپاس و ستا 3

 اندازد(  ها فاصله میکند و بین آنالیه را عوض می)جای مضاف و مضاف    ( فکّ اضافه3
 دلِ هیچ کس            ام یبه سرگردان سوزدیکس را دل نم چیام          ه یسامانیب یگردباد دامن صحرا 1
 سقفِ فلک  دراندازیم     نو طرحی و بشکافیم سقف را فلک       اندازیم ساغر در می و برافشانیم گل تا بیا 2

عوض نمی شوداما جای آن ها می افتد، مضاف ساکن می شود  فاصله  الیهمضاف و مضاف گاهی بین   
 کاش چون پرگار پای آهنین می داشتم      تا به کام دل چو مرکز گرد سرگردم ترا 1

 گرد سرگردم ترا  : گرد سرِ تو بگردم
 چون ز بی قدری نیم شایسته بزم حضور                     چشم دارم حلقه بیرون در گردم ترا 2

 حلقه بیرون در گردم ترا :    حلقه بیرون درِ  توگردم 

 تغییر می دهد(« داشتن»)فعل اسنادی را به معنی       ( را  مالکیت4  
 طوطی ای                           را او و بقالی بود 1

هجر ما را نیست پایان الغیاث           ما را نیست درمان الغیاث          درد   

 این سلسله را آخر نیست یپریشانروزِ اول که سرِ زلفِ تو دیدم گفتم          که  2
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 . دیرا مشخص کن« را »: انواع  نیتمر         

 گفت دستان ترک زال این که گفت که را تو                              مرو راه ز دهد سپهرت که مهلتی به 1

 !     ؟ نیست خماّر ی خانه در کجا از والی:  گفت             شویم آنجا سرای را والی است نزدیک گفت 2

 را ما فشاند که هر شود خاک ۀطعم              ملال گرد جزه ب نیست ثمری را ما نخل 3

 بکشید غباری خط را دشت                                     رمید و کرد نگه و استاد آهو 4

 تازه روی چو گل از سبوی خویشتنمکه                          تسساغر زرین مهر حاجت نیه  مرا ب 5

        حمایت را ریزخون نباشد روا جانا               پسندیمی و خورد خون را ما غمزه به چشمت 6

   هول ز بلرزد تن را اولوالعزم                                 قول و پرسند فعل کز روز آن در 7

 کام به معشوقه و آمد دام به خصم او از که                           باد بدرقه ازل لطف را قافله این رب یا 8

 نیست بدکار مردم خوابگاه مسجد:  گفت            بخواب مسجد در گوییم، را داروغه تا:  گفت 9

 ترا کسانیو بتخانه باشد در نظر  کعبه                      ترا زانیکم اگر در پله م سنگِ ستنی 10

 داد غمگین من داد کرمش تواند هم                   آموخت تطاول رسم را تو گیسوی که وان 11

 صبح روشن را صفای سایه مهتاب نیست                          زندگی خوشتر بود در پرده وهم خیال 12

       کنند ایمان در رخنه را زاهدان                                  کنند سان زین دلبری گر شاهدان 13

 است مشکل کردن سیراب را خشک زمین این                      شراب جام صد به را زاهد کرد نتوان مست 14

 این رشته را به نقد جوانی خریده ام                                     موی سپید را فلکم رایگان نداد 15

 را شکیبا مرغ است گلشن چون                                         بیندیشى نیک چو قفس کنج 16

 را خردسالی ،بوی خاک زان بشنوم شاید که                      برسر کنم می طفلان بازیگاه خاک پیری به 17

 امافتاده آسمان بلند بام از گرچه                 آفتاب چون من به سوزدنمی دل را کس هیچ 18

 را ریخانه دلگ نیزنم آتش به سقف ا یم                       را ریآه پر تأث نیدهم ا یسر به گردون م 19

 گزند نرسانند را جان و تن                                                   وزند خاک زبر کز بادها 20

                         

 

https://iranarze.ir/ES267


 

  تهّیه و تنظیم : غلامرضا بیژنی .    یازدهم و دوازدهم ،دستور زبان فارسی دهم                      11 

 
 

  تست 
 «  ام  سرگردانی به سوزدنمی دل را کس هیچ        ام سامانیبی صحرای دامن گردباد» در بیت    «را» نوع 1

 اضافه فکّ( 4اضافه     حرف( 3ربط     حرف( 2 مفعولی ی نشانه( 1     ؟ چیست

 (91 در کدام بیت متفاوت است ؟ ) انسانی« را » حرف  2
 عیش   روزگاران او بر سرآمد         جِیش آورد سر در اجل را یکی( 1 
 آز لقمه یک به نشیند بازش که         باز است دهان چنداننه را طمع( 2 
 ز هول   بلرزد تن را اولوالعزم قول        و پرسند فعل کز روز آن در( 3 

 گور سراشیب به تا بردمی دوان ستور        سرکش چو رعنا نفس را تو( 4 
 چیست؟« مرا ستارة صبحی که هر چه کوشیدم                   شد آخر از نظرم ناپدید مادر بود » بیت   نوع را در  3

  مفعولی ی نشانه( 4اضافه        حرف( 3کسرة اضافه          ( 2 اضافه فکّ( 1
 (93)تجربی .است شدهعوض الیهمضاف و مضاف جای..........  بیت استثنایبه همۀ ابیات در 4

 است   شده جولان سبک عمر سبب را ما غفلت( 2                                قضا سازد زبر و زیر را تدبیر کشور( 1

   دودمی تماشا از بهر دل را طبعان طفل( 4است                         تن دیوار چار در سفر را غافل جان( 3

  است شدهعوض الیهمضاف و مضاف جای..........  بیت استثنایبه همۀ ابیات در 5
 ببین هندو حیلۀ رهرو هواداران با            نهاد                گردن بر بند را صبا دزدش دل زلف (1
 دراندازیم نو طرحی و بشکافیم سقف را فلک           اندازیم                  ساغر در می و برافشانیم گل تا بیا (2
 داد مسکین من به تواند آرام و صبر        داد                 نسرین و گل رنگ را تو رخسار که آن (3
    !؟ نیست خمّار ی خانه در کجا از والی:  گفت                    شویم آنجا سرای را والی است گفت نزدیک (4 

 

 از . با . به . در . بر . برای . اندر.  چو)مانند( ...حروف اضافه :     گروه اسمی که بعد از حرف اضافه بیاید متمم است. متمم:

 به آینده می اندیشید.          آینده: متمم               او از تاریکی می ترسد.  تاریکی : متمم  

 :  نکته

 بیان شد« را»می آمده است که در قسمت انواع « را»( گاهی به جای حروف اضافه ، نشانۀ 1

 پس بونصر متمم است .« به » به معنی « را »روز درستم .  بونصر را بگوی که ام

 ( ادات تشبیه )چو ،چون ، مثل...( حرف اضافه هستند و بعد از آن ها متمم می آید2

 کشتی : متمم    : حرف اضافه    چو           بادپا در رود افگند یکشتچو                 چو لشکر گرد بر گردش گرفتند 

 )حرف ربط است( به معنی وقتی که  حرف اضافه نیستدرمصراع اول  «چو»

 نقش ضمیر متصل

 )اگر در جای اصلی خود آمده باشند( شوند می ظاهر دستوری نقش نوع سه متصّل در ضمایر

  الیه مضافج(                متممّ ( ب           مفعول (الف
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 است.« متممّ » ای« مفعول »صورت،  نیشود؛ در ا یبه فعل متصّل ماگر 

 )به او گفتم = متمم  (  ش:؟   ستیچ ادیناله و فر نیوصل ا نیدر ع گفتمش

 ) او را دیدم = مفعول(   م:         خرم و خندان قدح باده به دست دمشید  

 است.«  هیمضافٌ ال»صورت،  نید؛ در انشو متصل اسمبه   اگر

 هیمضافٌ ال  ت:   ( وت در نقاب )                         نقابتکه کشد بند  یشاهد قدس یا

  هیمضافٌ ال :م  )چشم من (       ستیسال چشممهفته برون رفت و به  نیماهم ا

 «ریضم ییجابه جا» ای« جهش »

 .ندیگو یم«  ریضم ییجابه جا» ای« جهش» ر،یکاربرد ضم ةویش نیبه ا ردیگ یخود قرار نم یاصل گاهیجادر ریگاه ضمنکته :

 در این موارد با توجّه به معنی جمله باید ضمیر را در جای خود قرار داد و  نقش آن را مشخص کرد.

 چو زر و سیم در قدم فشانمشآن خوش خبر کجاست که این فتح مژده داد            تا جان 

 است « قدم» در جایگاه اصلی خود نیست و جایگاه اصلی آن بعد از واژة  « فشانمش» در« ش»ضمیر

 مضاف الیه قدم است« ش»بفشانم. پس  قدمشجان در 

 عنایتۀ بگنجان در سای ساعتمیک       وشد اندرونم جای آفتاب خوبان می     

 است  «بگنجان» در جایگاه اصلی خود نیست و جایگاه اصلی آن بعد از واژة « ساعتم» در« م»ضمیر

 مفعول  است« م»)من را بگنجان ( پس  بگنجانمدر سایۀ عنایت  

 تمرین : نقش ضمیر متصل را مشخص کنید

 

 رمیزند منت پذ رمیوگر ت                                     رمیگر کشد دستش نگ غمیبه ت 1

 باشد نینگ ریدر ز مانمیملک سل صد                                زنهار یانگشتر ابمیاز لعل تو گر  2

 تــو را   یزخـاک نعـره بــر آرم کـه آرزو          انـدر خـاک    یچـه برد یو پـرسـ یـیـایگــرم ب 3

 پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است                          با محتسبم عیب مگویید که او نیز 4

 بسته است؟ کدگریها به  نه رشته جان اگر                                 شانمیکند پر یچرا غم دگران م 5

 گردان روزیچو روزم بر جهان پ                                       خداوندا شبم را روز گردان 6

 نگه داردز دست بنده چه خیزد خدا                   چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت 7

 زندیتبر نم یوگرنه بر درخت تر کس                      سزاست و بیفکنندم نه سایه دارم و نه بر 8

 نبندد مرا دست چرخ بلند                                    که گفتت برو دست رستم ببند 9

 دستبرد است میهنوز از چرخ، ب  و جثه خرد است فیهنوزت دل ضع 10
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 قید و گروه قیدی
تکرار و ...  ن،یقی د،یترد  مفهوم حالت، زمان، مکان رِینظ یحیتوض ایکند  یم دیّاز آن را مق یجزئ ایاز جمله است که جمله  یبخش 

 .دیافزا یرا به جمله م

 

 

 

 

 چند نکته :

 دسته اندچند قید ها  (  1

 ... ظاهراً  -قتاً یحق -جاً یتدر -باطناً  -احتراماً  -اصلاً   کلمات تنوین دار 1

شوند است نه ین واژه ها جزء نخست پیدر اپیشوندی :دساز یق 2

 سازد مى ک واژهیاز خود  حرف اضافه و با گروه اسمى پس

       به کندى  -به سختى  -به خوبى   - به دقت -به ظاهر 

 با سختی )سخت( –با شتاب)شتابان(  – به سرعت

 هستند دیى که همشه قیدهاى مختص: واژه هایق 3

 

لى، ید، خیناگهان، سپس،بالأخره، هنوز، هرگز، البتّه، شا

 چرا، آرى، بلى.

 و  رندیمى توانند نقش هاى اسم را بپذ هم : دیاسم مشترک با ق 4

  باشندد یق ، مى توانندهم 

روز، شب، روز، صبح، فردا، تابستان، یامروز،امشب، د

 د نوروز، آنجا، هرجا، کجا؟یجمعه، ع

 کوتاه، عاقلانه ، سریع،کودکانه  ، تنها ،خوب  ،آهسته  دیهم ق باشند د: هم مى توانند صفتیق با  صفت مشترک 5

 قطره قطره ... –دوان دوان  –آهسته آهسته  واژه های مکرر 6

 

 باران ،  آهسته  می بارد  حالت 1
 دیروز ،  باران بارید زمان 2
 شیراز باران می بارد مکان 3
 احتمالاً باران می بارد تردید 4
 مطمئناً باران می بارد نیقی 5
 باران ، قطره قطره می بارد تکرار 6

 نقش مثال نقش  مثال                           

 صفت .او را شنیدم آهستةصدای  قید                       .حرف می زد آهستهاو ، 

 مفعول .را دوست دارم پاییز قید درکوهستان زندگی می کرد .       پاییزاو، 

 نهاد .طولانی بوددیشب  قید .،  ماه کم فروغ بوددیشب 

 صفت او را پذیرفتم عاقلانةسخنان  قید .سخن گفت عاقلانهاو،  

 قید وارد اتاق شد خنداناو  مسند است خنداناو 

 صفت او را فراموش نمی کنم خندانچهرة  قید  بود کودکانهبرخورد او 
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و در د .)یعنی در جای دیگر می توانند نقش اسم را بپذیرند نباشبین اسم و صفت و قید  مشترک بعضی واژه ها می توانند (  2 

 باشند(صفت یا قید  جایی

 وجهّ کنید تدر این موارد برای تشخیص به نکات زیر  

 الف(  قید معمولاً قابل حذف است .

 بود. ) مسند( سریع وارد میدان شد . )قید(        /       حرکت او  سریعاو  

 ب( این واژه ها اگر کسره بگیرند، صفت هستند )قبل از قید کسره نمی آید(

      غمگین بود )صفت(تنها )قید(        مردِ از مقابل جایگاه گذشت  تنها     

 تست نقش کلمات 

     

 چیست؟نقش واژه های مشخص شده  1

 کرده است آسانعزیزان بر من  داغمرگ را               را راهسازد  هموارپای رفتگان  نقش 

 نهاد ، قید ، مفعول ، نهاد ،مسند  ب(        نهاد ،مسندنهاد ، مسند ، مفعول ، الف(  

    مفعول ، مسند ، مفعول ، نهاد ،مسند      د(       نهاد ، مسند ، مفعول ، قید ،مسند      ج( 

 است؟بسته  کدگریجانها به  رشتهاگر نه      مـنشایپرکند  یدگران مغم چرا  نقش واژه های مشخص شده چیست؟  2

        نهاد ،مضاف الیه ، مفعول ، نهادب(                نهاد ،مسند  ،  قید ، نهاد الف(

        نهاد ، مسند ،  مفعول ، متممد(              نهاد ، مسند  ،  مفعول ، نهادج(  

 نقش واژه های مشخص شده چیست؟  3

 هست ینگهبانجا که آن خوردیخون م دهید          اره ندادنظّ فرصترا ـمعرق شرم 

  متمم، مفعول،نهاد ب(                    مفعول ، مفعول، مسند  الف(

          متمم ،مفعول،مسند د(                      مفعول،قید،نهاد  ج(     

 چیست؟   نقش واژه های مشخص شده 4

 ستین گشادهت دستباش چو گشاده  ابرو                  مشو گرهخود  ،یگره یکنیچون وانم

       قید ، مسند ، مسند، نهاد ،  مسندب(         نهاد ، مسند ، مسند، نهاد،  مسندالف( 

 فعولمفعول ، مسند ، مسند، نهاد،  مد(          مفعول ، مسند ، مسند، نهاد،  مسند ج( 

 نقش واژه های مشخص شده چیست؟  5

 را ادصی ۀخانکردم تصور،  انیآش                                  پنداشتم تیعاف آرامگاهچرخ را 

 مفعول . مسند .مفعول ب(               نهاد . مسند .مفعول الف(

         مفعول . مسند .نهادد(               مسند . مسند .مفعولج(     
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 نقش واژه های مشخص شده چیست؟  6

 ساخت خواب مرا سنگ گران،  صبحهمچو  که        !دیسف یمو یرودر دو جهان باد،  اهیس

 نهاد .نهاد.متمم. مسند          ب(         مسند .نهاد.متمم. مسند الف(

 مسند .نهاد.متمم. قید  د(           مسند .نهاد.نهاد. مسند   ج( 

  ست؟یمشخص شده چ ینقش واژه ها 7

 امجگر ساخته خونو  سوختهبا دل                       جهانمنم آن لاله که از نعمت الوان 

 مضاف الیه .صفت بیانی . مسندب(                 مضاف الیه .صفت بیانی . متمم( الف

      مضاف الیه . مضاف الیه. متمم د(                           مضاف الیه .متمم . متممج(  

 نقش واژه های مشخص شده چیست؟  8

 دایپ شودیم یآتش از شرار یایکه صد در      سوز عشق را اول، ندانستم سهلگرفتم 

 قید.نهاد     د(            مفعول.مسند         ج(          مسند.مسند         ب(        قید.مسند الف(

 نقش واژه های مشخص شده چیست؟  9

 شد دایپ ارزنّام چون شمع صد خرقه ریز ز           روشنرا، چون شد دلم  شیخو شمردمیم مسلمان

 نهاد.مسند د(     .نهادمفعولج(        مسند.مسندب(     مسند.نهاد  الف(

 نقش واژه های مشخص شده چیست؟  10

 آنچه به خواب گران گذشت یزندگان از                مغتنم مینگر که شمار یحاصل یب

 مسند . مفعول د(           مسند.نهادج(           مفعول . مفعولب(          قید . نهاد الف(

 ؟ندارد، نقش تبعی وجود گزینه در کدام  11

 را خودۀ فشاندم در غبار خاطر خود، دانب(         زمن مپرس که چون بر تو ماه و سال گذشت ؟الف( 

 ! دریغ!  برای من مگری و مگو دریغ د(                          هم آغوشند گریکدیها همه با  موجج(   

 ؟ندارددر کدام گزینه ، مسند وجود  12

                     ستیما زرد ن ۀنییخود را چاره کن، آ رنگب(      یادهیکه خود را در دل ما زشت منظر د یا الف(

 گردد منیا یافتادگهر که افتاد، ز  د(                 خود شمرد یها غم هیباد گیمجنون به رج( 

 

  ست؟یمشخص شده چ ینقش واژه ها 13

 تاک ۀیگرنخواهد گذاشت نامه  اهیسرا             پرستانیفکر نامۀ خود کن که م تو

 الف( مسند . مفعول        ب( مسند .نهاد                  ج( نهاد . مفعول            د( مفعول . مفعول         
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    چیست؟ شده مشخص کلمات نقش 14
 « گردد می   گران  سحرگاه وقت در خواب       گردد می جوان حرص شد که پیر  آدمی» 

      قید  ، نهاد ، نهاد مسند،( ب       مسند ، نهاد ، نهاد مسند،( الف
        مفعول ، نهاد ، نهاد مسند،( د          مسند  ، نهاد ، مسند نهاد،( ج

 مشخص شده چیست ؟نقش کلمات  15

 «  نمی زند  تبرو سزاست      اگر نه بر درخت تر کسی  مبیفکنند بردارم و نه  سایهنه »  

 الف(  مفعول،مفعول،نهاد ، مفعول              ب( مفعول،مفعول، متمّم ، مفعول                 

 ج( نهاد،مفعول،مفعول ، مسند                 د( مفعول،مفعول،مفعول ، مفعول                       

 ؟ چیست شده مشخص کلمات نقش 16

  «دانست معانی خواند ورقی کو هر نه که             بس و داند سحر مرغ  گل مجموعه قدر »

                 مفعول مفعول، مفعول، نهاد،( ب               مفعول  مفعول، ، مفعول،نهاد(  الف

                       مفعول ، مفعول،مفعول،مفعول( د                     مسند ، مفعول مفعول،نهاد،( ج 

 متفاوت است ؟ نهیدر کدام گز« را»نوع  17

 ( صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را2                      ( به بند و دام نگیرند مرغ دانا را   1  

  بده بشارت رندان پارسا را ی( ساق4              شیدا را          عندلیب ینکن ی( پرسش3  

 ؟ نیستواژة مشخص شده در کدام گزینه ، نهاد  18

 کام برنیامد و جان مرا رسید لب ( به2من          قامت هلال پشت چو گشت ( شکسته1

 دمید سبزه و بهار آمد که مژده ( رسید4دل                  ملالت غم بگویم تو با که ( بیا3  

 است؟ متفاوتدر انتهای کدام بیت ، « م»نقش ضمیر  19
      م بنیاد ببرد دمادم سیل این نه ور      اشک   ز زلف سر به حافظ چهره کن ( پاک1
 مادیاز  یهر قوم مکن تا نرو ادی                ما را یبسوزشمع هر جمع مشو ور نه ( 2
    مآباد خراب دیر این در آورد بود          آدم جایم برین فردوس و بودم ملک ( من3

  مادیتو برفت از  یسر کو یهوا به         حور و لب حوض ییو دلجو یطوب هیسا (4

 ؟نداردکدام بیت ، مسند  20

 سبک عنان را، صرف مدام گردان  عمر                   ندارد انیز میب وان،یآب ح یالف( سودا

    میبار شو یکه بر دوش کس میما نه آن                          سرما در قدم دار فنا افتاده استب(  

 خموشم هیبه دشنام کند دا ر،یش کز         صغیرم             من آن طفل  جادیدر عالم اج(   

 که من از عارض او چشم بردارم؟ یدیام به                آفتاب از گل ینظر برداشت شبنم در هوا د( 
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 : فعلی گروه

 )حداقل دو جزء دارد ( .شود می درست ، شناسهو   فعل بن یک از کم دست و است گزاره عضو ترین مهم فعلی، گروه

 ( ∅. )  نوشت + ـه + بود + نوشته بود.     ) نوشت + ـَم (                       مقاله اش  را  نوشتممقاله ام را  

 بن فعل : جزء مشترک در هر شش شخص بن فعل است که به دو گروه بن ماضی و بن مضارع تقسیم می شود .

 روش یافتن بن ماضی و مضارع

               .کنیم حذف مصدر آخر از را «ن» که است لازم ، ماضی بن یافتن برای ()مصدر مرخّم( « ن»مصدر بدون  ) بن ماضی
      :مثال

 اضیبن م مصدر فعل
 دیدب دیدن می بیند

 نشست نشستن نشسته بود
   پرداختم

   خواهد شنید
 

                نیست شمار و شخص و بیانگر زمان ولی می رساند را فعل اصلی مفهوم همان که است ای واژه : مصدر مصدر چیست
 مثل : دویدن . گفتن . آمدن . دانستن 

 

 امر مفرد بدون بـ آغازین ( بن مضارع : )فعل

  .کنیم می آن حذف ابتدای از را «ب» حرف و را می سازیم امر )امر مفرد( از مصدر، فعل ابتدا  

 

 بن مضارع امر مفرد فعل مصدر فعل

 بین ببین دیدن می بیند

 نشین بنشین نشستن بودنشسته 

    پرداختم

    خواهد شنید
  

 بنویسید  (  / بنویس    /  جمع     مفرد:    دارد شخص دو فقط امر )  فعل                     
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 بن ماضی و مضارع افعال زیر را بیابید .

 مضارع بن ماضی بن مصدر  مضارع بن ماضی بن مصدر  

   رفُتن 11 آ آمد آمدن 1

   زدودن 12 آرا آراست آراستن 2

   گماردن 13   آزردن 3

   گریستن 14   آسودن 4

   پالودن 15   آشفتن 5

   پیراستن 16   آلودن 6

   رستن 17   افکندن 7

   جَستن 18   انجامیدن 8

   گسستن 19   بالیدن 9

   دانستن 20   آموختن 10

 

 زمان و نوع افعال فارسی 

 

  

     نوشتم ...  شناسه+  فعل ماضی بن  ماضی ساده

    رفتم ... می  (  شناسه+  فعل ماضی بن+  می)   استمراری ماضی

 ... بودم خورده (شناسه« +  بود)»  کمکی فعل+  مفعولی صفت  بعید ماضی

   ام ... رفته اند ، اید ، ایم ، است ، ای ، ام+  مفعولی صفت :   نقلی ماضی

    ...  نوشته باشم (شناسه+  «باش» ) کمکی فعل+ مفعولی صفت :  التزامی ماضی

 .رفتم.. می داشتم (اصلی فعل) استمراری ماضی(+  کمکی فعل) شناسه+  داشت ماضی بن : مستمر ماضی

 ...  دَوَم می شناسه ( + مضارع بن + )می   :اخباری مضارع

 ... بدَوم شناسه + مضارع بن + بـ   :التزامی مضارع

 . روم می دارم (اصلی فعل) اخباری مضارع(+  کمکی فعل) شناسه+  دار مضارع بن مستمر مضارع

 خواهم گفت  شناسه + بن ماضی « + خواه»بن مضارع  آینده 
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 از نظر زمان مضارع هستند« هست » و «  است »فعل های  توجّه :

 بدون می و بـ  می آیند .  «  داشتن» افعال مضارع از مصدر  

 اگر اطلاع داری)بداری( ، به من بگو .    دوستت دارم . )می دارم( 

 معلوم و مجهول جملة

 فعل مجهول :

 .«معلوم فعل زمان در «شد» فعل یشده صرف صورت+  اصلی فعل مفعولی صفت»  از جملات گذرا به مفعول ساخته می شود. 

 معلوم :  روش مجهول کردن جملة

 کنیم مى حذف را نهاد (1

 (.شود مى باشد، حذف جمله در«  را» نشانۀ مفعولی اگر حالت، این دهیم )در مى قرار نهاد را جمله مفعول ( 2

 کنیم تبدیل مى مفعولى)بن ماضی + ه ( صفت به را جمله فعل ( 3

 کنیم مى اضافه آن به و سازیم مى فعل اصلى زمان با متناسب فعلى«  شدن» از ( 4 

 دهیم مطابقت مى جدید نهاد با را شناسه (5

         .شدند دوخته  ها لباس                دوخت  را ها لباس خیّاط

 . علی نامه را  خواند                          نامه خوانده شد   

 میمطابقت مى ده دیشناسه را با نهاد جدعد از مجهول کردن ،ب

 اسنادی فعل به شبیه ها فعل این دلیل همین به) حذف می شود . «کردن»هنگام مجهول کردن ، صفت مفعولی از مصدر  نکته:

 (است شدن مجهول برای کمکی فعل بلکه نیست اسنادی «شد» فعل حقیقت در اما هستند

 پدر او را تنبیه کرد             او تنبیه کرده شد                 او تنبیه شد .   

 رنگ کرده شد              دیوار رنگ  شدپدر دیوار را رنگ کرد            دیوار 

 باغچه آبیاری شد                     کرده شدکرد.              باغچه ،آبیاری   آبیاری را   باغچه او      
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 صرف فعل مجهول در زمان های مختلف

 

 مجهول معلوم فعل

 نامه ، نوشته شد علی نامه را نوشت ساده ماضی

 نامه، نوشته می شد علی نامه را می نوشت استمراری ماضی

 نامه، نوشته شده بود علی نامه را نوشته بود بعید ماضی

 نامه ، باید نوشته شده باشد علی باید نامه را نوشته باشد التزامی ماضی

 نامه ، نوشته شده است علی نامه را نوشته است نقلی ماضی

 ، داشت نوشته می شدنامه  علی داشت نامه را می نوشت مستمر ماضی

 نامه ، نوشته می شود علی نامه را می نویسد مضارع اخباری

 نامه ، باید نوشته بشود )شود( علی باید نامه را بنویسد مضارع التزامی

 نامه ، دارد نوشته می شود علی دارد نامه را می نویسد مضارع مستمر

 شدنامه ، نوشته خواهد  علی نامه را خواهد نوشت آینده
 

 «شد » کاربردهای فعل 

 ( دو جزیی   )در معنی فرا رسیدن ، روی دادن ( شب شد     دعوا شد1

 (سه جزیی اسنادی )هوا سرد شد(   2

 ( فعل غیر شخصی .  نمی شود پرید .  3

 ( فعل مرکب )مسابقه آغاز شد . دارو صادر شد(4

 ( فعل مجهول   )نامه نوشته شد(5

 گروه اسمی       

 شود می ساخته پیشین و وابسته ی پسین چند یا یک و «هسته» عنوان به اسم یک از گروه اسمی     

 درخت     درخت سبز            آن درخت سبز       

 . است اختیاری وجود وابسته و اجباری اسمی گروه در هسته وجود      

 (کوهبزرگ  / آن دو  کوه: اولین کلمه ای است که کسره دارد یا می تواند بگیرد . ) هسته

 

https://iranarze.ir/ES267
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 چند نکته: 

  پرید پرنده.    ( اگر گروه از یک کلمه تشکیل شده باشد همان یک کلمه ، هسته است1

 مرکب باشد –مشتق ( هسته می تواند از نظر ساختمانی  ساده ، مرکب یا 2

 خاطرات کهن به یاد آوردن    حافظه  از دست دادن           بزرگ  کتاب خانة           فارسی    کتاب 

 عطف بیایند ، نقش یکسانی دارند و اگر اولی هسته باشد ، بقیه نیز هسته محسوب می شوند« و»( اگر دو یاچند کلمه با 3

 و شاخه و ساقه : هسته برگ درخت خشک شد .             برگ و شاخه و ساقة  

 واو عطف و ربط 

 .  آید می یکسانی هستند، نقش دارای که کلمه دو یا چند :  بین واو عطف

 .  نامند می «معطوف» آید می «واو عطف »  از بعد که را ای کلمه

 حسن : نهاد        حسین :  معطوف به نهاد      . آمدند حسین و حسن:  مثل

     یانیصفت ببرگ زرد و خشک درختان در پاییز ، دیدنی است .  زرد : صفت بیانی      خشک : معطوف  به 

 : بین جملات می آید و آنها را به هم مربوط می کند .  واو ربط  

 آوردند مولانا به روی و پشیمان شدند خود کردارِ از 

 (ربط)  ها به زکاتم دادنداین وبودم  مستحق            (عطف)  خوشدل چه عجب واگر کامروا گشتم  من

 اگر خرقه پشمین به گرو نستانند آه            (عطف( /  )ربط)  مطرب داریم و یم یهوا ومفلسانیم    
 وابسته ها دو نوع هستند :   وابسته های پیشین و پسین            وابسته ها در گروه اسمی 

 عبارت اند از : الف( وابسته های پیشین

 چنان چنین، همان، همین، آن، این، صفت اشاره 1

 ...و چگونه چه، چند، کدام، صفت پرسشی 2

 عجب چه، صفت تعجبی 3

 تعدادی بعضی، چند، فلان، برخی، همه، هیچ، هر، صفت مبهم 4

 ،زیباترین ، دانا ترین ، سریع ترین  صفت عالی )صفت + ترین( 5

 ... هزار دو، سه، صد، یک، صفت شمارشی اصلی 6

 ... دومین ، پنجمین ، هفتمین ،  مین( -ُترتیبى+  )اعدادترتیبى شمارشى صفت 7

 نقش یا نشانه هیچ بدون که شاخص)القابی 8

 آیند( می اسم از پیش نمایی)کسره(

 عمو، آقا، حاج ، حاجى خواهر، برادر، سیّد، زاده، امام امام، استاد، آقا،

  مهندس، دکتر کدخدا، ، سرکار، ستوان، سرلشکر،  سرهنگ،  دایى،خاله 
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 چند نکته 

               ( این وابسته ها در صورتی وابسته اند که با یک اسم همراه باشند ، در غیر این صورت نقش اسم را بر عهده می گیرند .                 1

 

 

 

 

 

  .آیند می اسم از پیش نمایی)کسره( نقش یا نشانه هیچ بدون که هستند القابی و عناوین:  شاخص( 2

 این واژه ها اگر کسره بگیرند یا تنها بیایند)بدون اسم ( دیگر وابسته نیستند

 عمو : هسته و نهاد عمو به مسافرت رفت  عمو  : شاخص و وابسته  عمو جواد به مسافرت رفت       

 عمو  : مضاف الیه وابسته به مسافرت رفتهمسایۀ عمو  عمو : هسته و نهاد عموی جواد به مسافرت رفت 

 مردم    /  همه چیزۀ ت مبهم است.   هماگر با اسم بیاید ، چه کسره بگیرد و چه نگیرد وابسته و صف« همه»واژه ی   ( 3

 ب( وابسته های پسین عبارت اند از :

 یکم ، دوم ، سوم صفت شمارشی ترتیبی 1

    تبرادر   -   مدرسهدرختِ       (اسم + ــِ + اسم/ضمیر   )مضاف الیه   2

 گران بها/  آثار  سوخته/  درخت  سبزبرگ  صفت بیانی     3
 انواع صفت های بیانی                                                                   

 (.کندیم انیحالت موصوف را ب ،یگریبدون سنجش با د)  ، سبز پاکدل روشن، پاک،  مطلق
 
 
 

 فاعلی

 خواننده شنونده، ، گوینده  نده-َ- + مضارع بن
 زیبادانا ،گویا ، شنوا ،  ا+ مضارع بن
 گریان،خندان،روان ان + مضارع بن
 زگاریآموزگار ، پره گار + مضارع بن
 آفریدگار ، پروردگار ، خواستگار گار + ماضی بن

 گرفتار، برخوردارخریدار،  + ار یبن ماض
 زرگر، توانگر، روشنگر بن/ صفت + گر /اسم

 ستمگر، روشنگر اسم/ صفت + گر
 

 هسته و متمم علاقه داشت           آنبه    : صفت اشارهوابسته علاقه داشت           داستان آنبه 

 هسته و مفعول را خرید ارزانترین  : صفت عالیوابسته را خرید    خانه ارزانترین

 هسته و متمم علاقه داری ؟   چهبه   : صفت پرسشیوابسته کتابی علاقه داری؟   چه به 

 و مفعول هسته را می شناسم سرهنگ  :شاخصوابسته علوی را می شناسم سرهنگ

 هسته و نهاد تنها هستند برخی  صفت مبهم :وابسته آدم ها تنها هستند  برخی
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 مفعولی 

 
  ـه + ه / ی: بن ماض

 
 دهیرس افسرده،گرفته،، شکسته ،  شکفته

 ، پوشیدنی ، شنیدنی  نوشیدنی مصدر + ی : لیاقت : 
 
 

 نسبی

 ،  خانگیزمینى ،شیرازی، قرآنی، آسمانی  ی + اسم
 ن، ین، خونین، ، رنگین، زرّیآهن ین + اسم
 ، سیمینهنهیزرّ، نه یچوب ینه + اسم
 . جسمانی نورانی ، روحانی انی + اسم
  کودکانه زنانه، مردانه،،  کودکانه انه + اسم

 

 

   رفته دست از کودکان            از عطش سوخته.      سرباز  نکته : ممکن است صفت بیانی ترکیبی از چند واژه باشد

 ترکیب وصفی و اضافی  

 (مضاف و مضاف الیهاضافی )ترکیب 

      اسم / ضمیر   +-ِ+ اسم     منظور از ترکیب اضافی همان مضاف و مضاف الیه است .  

 برگ ِ درخت    کشتیِ نوح      برادرِ تو     مطالعه ی شعر      شعر نیما         برادرت )برادر تو(  

 فاصله می افتد مضاف و مضاف الیهگاهی بین 

      انسانهر  ۀعقید                  جهاناین  اسیر                درختآن    برگِ  

 ترکیب وصفی    

 منظور از ترکیب وصفی، ترکیبی است با حداقل دوکلمه که یکی از آن ها صفت )از هر نوعی( و دیگری اسم باشد.   

 ترکیب وصفی دو نوع است.  

  ( اسم + صفت)بیانی / شمارشی / مبهم (1  

 خانۀ زیبا                نفر سوم            هدف دیگر   

  ( صفت )شمارشی / تعجبی/ اشاره / پرسشی / مبهم / عالی( + اسم2  

 کدام کتاب ؟ / برخی شهرها / بلندترین کوه /آن برگ    / عجب حکایتی/  دو دانش آموز      
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 تشخیص مضاف الیه و صفت بیانی :

 نکره قرار داد .    مرد تنها    )مردی تنها (« ی»می توان بین موصوف و صفت       

 درخت زیبا )درخت زیبا است( می توان بعد از صفت فعل اسنادی آورد .      

 داستان جالب)داستان جالب تر(    قرار داد« تر»می توان بعد از صفت پسوند      

 

 صفت،  جمع بسته نمی شود پس اگر بعد از نقش نمای اضافه کلمه ی بیاید که جمع باشد، مطمئناً صفت نیست     

 بیاوریم. کلیدِ این باغ، کلیدِ آن باغ، کلیدِ همین باغ، « کدام»، «همان»، «همین»، «آن»، «این»بین مضاف و مضافٌ الیه      

 کلیدِ همان باغ، کلیدِ کدام باغ     

 
 مردن ترکیب وصفی و اضافیش

  شمردن ترکیب اضافی :
 کم می کنیمها ها می شمارم  و از تعداد گروه  مشخص می کنیم سپس تعداد اسم ها را در این گروه تعداد گروه های اسمی را ابتدا 

 نیست .  تابستانگرمای کشندة از  اثریرفته اند. پرستوهای مهاجر می شود.  زرد،  برگ درختان سبزاست .  پاییز 

2=6 – 8 

 یا روش زیر : 

 ها می شمارم  و از تعداد گروه کم می کنیم تعداد گروه های اسمی را که بیش از دو اسم دارند مشخص می کنیم سپس تعداد اسم ها را در این گروه

 تعداد گرو هها ( –)تعداد اسم ها 

 نیست .  گرمای کشندة تابستان، زرد می شود. پرستوهای مهاجر رفته اند. اثری از  برگ درختان سبزپاییز است . 

 4-2=2دو گروه / چهار اسم              

 

 شمردن ترکیب وصفی :
 به تعداد صفت ها )هر نوع صفت(ترکیب وصفی وجود دارد )تعداد صفت = ترکیب وصفی( 

 را با خود به آسمان  می برد. رنگارنگبرگ های  اینپاییز  سردپدربزرگ ریخته است . باد  کوچکپاییز در باغچۀ  زردبرگ های 

 ( برگ های رنگارنگ5( این برگ 4(   باد سرد 3( باغچۀ کوچک 2( برگ های زرد 1    ترکیب وصفی 5صفت =  5

 

را  تعداد هستهعطف می آیند در این صورت برای یافتن تعداد ترکیب های وصفی و اضافی باید « و»با  چند هستهنکته : گاهی اوقات در یک گروه 

 ضرب کرد تعداد وابستهدر 

 3×2=6وابسته(         2هسته(        گل ها و گیاهان) 3)ریشةو  ساقهو  برگگل ها و گیاهان                          ریشةو  ساقهو  برگ

  2×4=8وابسته(        4هسته(       سبز و تازه و زیبا و شگفت انگیز)2) گل ها و گیاهانسبز و تازه و زیبا و شگفت انگیز       نگل ها و گیاها
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 تست 

 به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی وجود دارد ؟   زیر در متن  1

بهار فصل خوش و معتدل بود.درخت شکوفه می کرد.ده از سکوت سنگین زمستانی خود بیرون می آمد.یک درخت » 

 «                                         به در باغچه ی ما بود و چیدن و خوردن شکوفه ی به یکی از سرگرمی های من بود
 هشت    -پنجت                   د( فه -پنج ج(        هشت     -شش ب(        فته -ششالف(     

 شود؟      یم افتی یوصف بیچند ترک ریدر متن ز 2
 شامدیپ چیکرد؛ لذا، از ه یم یاحوال عالم را در معرض تبدلّ تلق یرا گذران و همه  زیعادت کرده بود که همه چ »

را  ارانیتن از  کی یآمد. وقت یهم به شکوه درنم یسوئ یحادثه  چیکرد و از ه ینم یاظهار شادمان ادهیز یجالب
 «عالم است  نیبر ا یهادگها از د ل ن یدل تنگ یهمه  ایگفت که در دن د،یغمناک د

        ازدهیالف(  هشت         ب( نه             ج( ده                د(  
                      

 

3 
 وصفی و اضافی یافت می شود ؟به ترتیب چند ترکیب ۀ زیر در منظوم

مردم شهر به یک چینه چنان می نگرند که به یک شعله به یک خواب لطیف خاک موسیقی احساس تو را می شنود و  »

  «صدای پرمرغان اساطیر می آید در باد 

        شش -چهارد(                   پنج -چهار ج(            شش -سه ب(        پنج -سه الف(  

 ؟  ترکیب وصفی و اضافی یافت می شود چند ترتیب به زیر درمتن 4

است  ینگاه ادآوریها  دهیپد گریموجودات و د ۀتازة او به جهان جلوه گر است؛ نگاه او به هم دید ما،یر نعش ۀدر مطالع

در ادب  ابد،ی یم یو انتقادی او تجلّ  نیکه در سروده های نماد ماین یاجتماع دیها دارند. د دهیپد نیبه ا غربکه شاعران 

 . دارد ژهیو گاهیجا نینو یفارس

 هشت - ازدهی( د            نه –( ده ج     نه  - ازدهی( ب        هشت –( ده الف  

 می شود؟ یافت وصفی ترکیب چندزیر  در متن 5

تلقی میکرد؛ لذا، از هیچ پیشامد  ل تبدّی احوال عالم را در معرض  چیز را گذران و همه عادت کرده بود که همه»  

آمد. وقتی یک تن از یاران را  ی سوئی هم به شکوه درنمی کرد و از هیچ حادثه اظهار شادمانی نمی زیاده ،  جالبی

  « نهادگی بر این عالم است ها از دل تنگی غمناک دید، گفت که در دنیا همه ی دل

 ( هشتد            ( نهج         ( نه ب        ( هشتالف 

 وجود دارد؟ «   یو اضاف یوصف بیترک» چند بیبه ترت ر،یز ۀدر منظوم 6

لبخند برلبان  نیتر نیریش  و صداقت / قتیبه پاسداری از حق  / ای ستادهیا  خیروشن وجدان تار ۀدر گوش ،  تنهاتر از شجاعت تو

 یآشامانی رهگذار را م تیّای/  و بشر ستادهیا خیدرگذرگه تارشیاز خون خوی تو/ برتالاب ةاراد

 ( چهار، شش4             ( چهار، پنج3         ( سه، شش2          ( سه، پنج1
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 عبارت زیر به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی دارد؟ 7

قطرة   عطش سوختهآن ها هم جز این که در سنگلا خ ها و خارها، کودکان از دست رفته را جست وجو کنند یا برای اطفال از 

 جاوید از غم مفهومی نداشت جز تابلویی نمودار نقشی  آبی بیابند، دیگر رمقی نداشتند و زندگی برای آنان

 دو  ،( چهار4             سه ،( سه 3            سه  ،( چهار2              دو ،( سه 1

نیز بیهقی       واقعه است . در این زمینه  شود، نمایش برخورد اشخاص یدیگر از مواردی که قدرت نویسندگی بیهقی آشکار م 8

 کرده است مباطنی را در چشم خواننده مجسّ ۀ علایم ظاهری ومنویسند ه ای توانا و دقیق است که ه

 شش    -پنجد(                پنج -ج( شش             پنج -ب( پنج       شش -الف( شش

 معطوف، بدل ، تکرارکنند. مانند:  ش هایی هستند که از نقش قبل از خود تبعیّت  می: نق نقش های تبََعی

 بین دو جمله حرف ربط است و معطوف نمی سازد (« و» بیاید . ) « و»: نقشی است که بعد از حرف عطف ( معطوف1

 )سعدی( است معطوف به نهادحافظ  در شیراز می زیسته اند  حافظسعدی و  1

 )سرد( است معطوف به مسندخشک  است  خشکهوا سرد و  2

 )شوربختی( معطوف به نهادتیره روزی  اسفندیار در این تیر است تیره روزیشوربختی و  3

 )آزادی( معطوف به مضاف الیهاسارت   تشکیل می دهد.         اسارتدرون مایه ی  این داستان را برخورد آزادی و  4

  استن داستان شاهنامه یزتریشورانگار یداستان رستم و اسفند 5

  گر قرار مى دهد.یکدی ار، را در برابریفردوسى، رستم و اسفند 6

  ستیش وفادار نیمان خویگشتاسب به عهد و پ 7

  روشندل و صاحب اثر و پاک ضمیریم 8

  خیال انگیز و جان پرور چو بوی گل سراپایی 9

  نیستدر گلزار هستی سرو و گل نایاب ورنه  10

 : گروه اسمی است که درباره ی اسم قبل از خود توضیح بیشتری می دهد . بدل

 ،  از عارفان بزرگ بود .سراینده ی منطق الطیرعطّار ،                    قرار می گیرد . « ،»بین دو  وقابل حذف است 

 از عارفان بزرگ بود .  استسراینده ی منطق الطیر  کهعطّار       و بعد از آن فعل اسنادی آورد« که»می توان قبل از آن 

 اسفندیار ، پسر گشتاسب ، بزرگ ترین پهلوان کیانی است. 1

 سپاهیان زابلستان را به جنگ با سپاه اسفندیار برانگیخت  ،زواره، برادر رستم  2

 فردا ،چهارشنبه، کلاس تعطیل است . 3

 به سوی لشکریان اسفندیار می روند زواره، برادر و فرامرز، پسر رستم، خشمگین 4

 ان داردین، بر درختى بلند آشیروى زم ن کوهیمرغ است و در پس کوه قاف، بلندترینامش س 5



 

  تهّیه و تنظیم : غلامرضا بیژنی .    یازدهم و دوازدهم ،دستور زبان فارسی دهم                      27 

 
 

 نمونه های دیگر بدل  

 الف( ضمیر مشترک )خود . خویش .خویشتن ( بعد از ضمیر شخصی یا اسم  )وقتی بدون نقش نما و برای تأکید بیاید(

 اسیر کمند نظر شدم خودمن  1

 ز صید طایر بی بال و پر چه می خواهی ؟     اسیر دام تو ایم خودمریز دانه که ما  2

 روش بنده پروری داندخود تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن      که دوست  3

 عیان شودخود حافظ تو ختم کن که هنر  4

 گذر به ما چو نسیم سحر نکرد خودکه میرمش اندر قدم چو شمع     او  خواستمیم 5

 (  بگیرد، دیگر بدل نیست .  را /نقش نما )کسره  ، ضمیر شخصیاین اگر 

 توانگرا دل درویشِ خود به دست آور )خود . مضاف الیه(              او خودش را به تباهی کشاند )خودش . مفعول(

 الیه()خود . مضاف   خود زمانه ز ما ناتوان تر است در كارِ

 ب( اسم مبهم بعد از اسم جمع یا  ضمیر 

 آمده بودند همهمردم  1

 پاسخ را می دانند       هردوآنها  2

 آماده ایم               همگیما  3

 دارند تو تنها داری همهآنچه خوبان  4

 مستند و باغبان تنها همهبلبلان  که                       لرزدیدامان غنچه م یدلم به پاک 5

 دندیبه آن سرو چمن بخش جملهبودند         عمر خود  ایبن رهیدا نیکه درا یانیقمر 6

 دانه است کیاز جمله عالم  یهر خودپرست    ورنه خرمن ها ینگردد روز نیحق ب دهید 7

 نقشی که در جمله برای تاکید دو بار بیاید .  ( تکرار(3

   . تکرار متمم به توبه تو می اندیشم               . تکرار نهاد  بارانباران می بارد 

 شود حلقه به گوش گانهیکن لطف که ب لطف                          برود یحلقه به گوش ار ننوازة بند 1

 شود چشمان من چشمان من روشن                       یکن یلیم یکن یلیمن م یچون سو 2

 نما ییرو ایب یعاقلم بار یغافلم ن               عقل من در عشق تو در عشق توتا نسوزد  3

 دمساز باش با غم او دمساز                               یتاب یای مرغ دل که خسته و ب 4

             دل بستم به مهر عارضش بد بود بد نکهیا 5

 صبح به شام آوردن نیخسته از ا ام،خسته                گونه دوام آوردن نیام، خسته از اخسته 6
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 تست : 

 یافت نمی شود؟    «  نقش تبعی » در کدام بیت 1
 ( تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار                       که توسنی چو فلک رام تازیانه ی توست1
 خندان تو برون روی و گریان همه کس            ( امروز چنان بزی که فردا چو روی                     2
 ( مشنو ای دوست به غیر از تو مرا یاری هست                   یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست3
 ( به می سجاّده رنگین کن گرت پیر مغان گوید                که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها4

 
 کدام گزینه با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟ « تبعی » نقش  2

 ( امیر از آن جهان آمده، به خیمه فرو آمد و جامه بگردانید و تر و تباه شده بود و بر نشست.1
 ( گفت: بونصر را بگوی که امروز درستم و در این دو سه روز، بار داده آید که علّت و تب تمامی زایل شد.2
 و دبیرکافی، به نشاط، قلم در نهاد. تا نزدیک نماز پیشین از این مهمّات فارغ شده بود.( این مرد بزرگ 3
 ( امیر را یافتم آنجا بر زِبِر تخت نشسته مخنقه در گردن، عقدی همه کافور و بوالعلای طبیب آنجا نشسته بود.4

 
 یافت نمی شود؟    «  نقش تبعی » در کدام بیت 3

 یار مهیا نشود یار کجاست یب عیش          یجمله مهیاست ول یو مطرب و م یساق ( 1
 که در آن جاست حقیقت نه مجاز است یم وان        یها همه در جوش و خروشند ز مستخم( 2
 ماست که در هر سر بازار بماند ۀقص       محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد( 3
  دمساز باش با غم او دمساز                             یتاب یای مرغ دل که خسته و ب (4

 
 یافت می شود؟    «  نقش تبعی » در کدام بیت 4

 پویمیمن دلشده این ره نه به خود م که    گویمیام و بار دگر مبارها گفته ( 1
 پناه توماییم و آستانه دولت                         یاران همنشین همه از هم جدا شدند( 2
 یباشد که ز کار همه غافل باش حیف                دگر است یدفتر حال یدر چمن هر ورق( 3
 یچون باش یچه کن یره ز که پرس یرو یک      کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش (4

 
 ها تفاوت دارد؟ نهیگز ریبا سا نهیکدام گز«  یتبع» نقش  5

 است یاریسر هش ریخم از دست مده              که بلاها همه در ز یپا ،یطلبیم تیعاف ( 1
 باشد ایمردم همه در دهیکز غمت د           آخر  ییدانه کجا کیگوهر  یتو خود ا( 2
 دمساز باش با غم او دمساز                               یتاب یای مرغ دل که خسته و ب( 3
 نصیب دگران است نصاب زر و سیم که                  یببرگوهر معرفت آموز که با خود  (4
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 :وابسته های وابسته 

بگیرند که به ل مى شود. بعضى از وابسته ها درصورت لزوم مى تواند وابسته یگروه اسمى از هسته و وابسته تشک 

 می گویند« وابسته  ةوابست »آن 
 .واژه داشته باشدوابسته در گروهی وجود دارد که حداقل سه ةوابست 

 این وابسته ها عبارتند از :

 رادیو دستگاهدو   شمارش واحد ممیزّ وابستة عدد

 وابستة صفت بیانی
 آسمانیپیراهن آبی  رنگ  ه یا نوعدرج بیان صفتِ صفت

 گرم بسیارهوای  را مشخص می کنداندازه یا مقدار یک صفت  قیدِ صفت

 وابستة  مضاف الیه
 /  کتاب برادر تو سیببرگ درخت  « مضاف الیه»اسم یا ضمیر بعد از  الیهمضاف الیهِ مضاف 

 سخن گوقفس طوطی   درخت  / آنبرگ  « مضاف الیه»برایصفت پیشین یا پسین  صفت ِ مضاف الیه

 

 + ممیّز + موصوف )هسته(یا پرسشی  مبهم  ،صفت شمارشی       ( ممیزّ : )واحد شمارش(     1

 ۀوابست که آید می اسمی )موصوف( معدود و (صفت شمارشی) عدد میان موصوف وزن و اندازه یا تعداد شمارشِ برای معمولاً

 . دارد نام ممیّز و است عدد

            

 

 .شود می هسته وابسته ی  جا یک خود ، عدد همراه با ممیّز
 ابتدا از ممیّز به صفت  سپس از آن ها به هسته       :کنند می رسم چنین را ممیّز نمودار

 سلاح    قبضه    چند          آپارتمان      دستگاه   دو      صفت شمارشی یا مبهم + ممیّز + موصوف )هسته(   

 برخی از ممیزّها

 : شیر، ببر، پلنگقلاده آبادی، دهپارچه:  اصله: درخت، نهال

 سیر : برای وزن من، ، گرم، گرم کیلو تُن ، تَن: انسان برای انواع کاغذ  :برگ

 ، فرشپتو ،قالیچه ،برای قالی :تخته حلقه: چاه، لاستیک، فیلم جلد: کتاب، مجله

 برای انواع اسلحه : قبضه ورق/ برگه: کاغذ پارتمانرادیو، دوربین، یخچال، : دستگاه

 ساعت : زمان )دوساعت پیاده روی( طاقه : پارچه و توپ رشته: قنات، گردن بند، تسبیح

 ظرف صندلی، و میز دوخته، لباس دست :   عدد: ممیّز عام برای غیر انسان فقره: چک، گواهینامه

 ...برای کشتی، هواپیما :فروند نخ: سیگار قطعه:  زمین، عکس، فرش، قالی، گلیم
 

 موصوف )هسته( زیّمم یا پرسشی مبهم  ،صفت شمارشی 

 هواپیما فروند پنج                  
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 صفت   صفتِ+ صفت بیانی صفت )مربوط به رنگ است (      هسته +  ( صفت2ِ

 براّق سبز کاغذ ، آسمانی آبی کاغذ  ،سیر آبی لباس  :مثل  کنند می معرّفی بیشتر را رنگ درجه و نوع ها، صفت از برخی

 صفت  صفتِ صفت بیانی هسته

 آلبالویی قرمز رنگ 

 .گردد می چنین رسم آن نمودار و  شود می هسته وابسته ی  جا یک خود، همراه رنگ با صفت این

 ب( از هر دو  به هسته      رنگصفت  به  الف( از صفتِ

   یشمی   سبز   پیراهنشیری            سفید    رنگ          صفت   ـِ صفتِ + ـِ صفت بیانیهسته + 

 با صفت هم پایه متفاوت است .«  صفت  صفتِ»نکته :     

)مرد هم لاغر است و هم قد بلند( یعنی هسته   لاغر قدبلندصفت هم پایه دوصفت متفاوت است که به هسته داده می شود : مرد 

 وابسته دارد .در واقع حرف عطف ) و( از میان این دو وابسته حذف شده . مرد لاغر و قدبلند دو

 وابسته دارد چهار)قلّه ی  پرغرور و بلند و برفی دماوند( هسته      دماوند برفی بلند پرغرور قلّه ی 

 . است وابسته ی  وابستهپیراهن فقط یک وابسته دارد )قهوه ای( و سوخته  «  سوختهپیراهن قهوه ای » اما در گروه  

 

       سیر آبی   خودكار/               شکسته  آبیخودكار                    یشمی سبز   /      پیراهن    گران قیمت سبز   پیراهن

         

  

 مضاف الیه :             هسته + ـِ اسم + ـِ اسم / ضمیر الیهِ ( مضاف2

 مضاف الیه است . الیهِ وقتی سه اسم  یا دو اسم و یک ضمیر به هم اضافه شوند ، کلمه ی  سوم مضاف

 ـِ اسم / ضمیر ـِ اسم هسته

 علی اتاق میز

 

 برادرتۀ مقال         ر توبرادمقالۀ       نقاشی دیوار شما                    شهرداری   ساختمانۀ برگ درخت سیب        شیش

 :       از سمت چپ به ترتیب به هم وصل می شوند الیه مضاف الیهِ مضاف نمودار

 نامۀ برادرش                       شما  برادرۀ برگ درخت انار                 نام              هسته +  اسم  +  اسم / ضمیر

https://iranarze.ir/ES267
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 ممکن است بین این گروه ها صفت اشاره یا پرسشی یا عالی یا مبهم نیز بیاید. 

 برگ هر درخت سیب .     برگ بلندترین درخت سیب                      برگ آن درخت سیب             برگ کدام درخت سیب ؟

 

 اندازه ،  مقدار  و درجه ی  صفت بیانی را مشخص می کند.صفت  : ) هسته + ـِ قید + ـِ صفت بیانی (   قید ( 4

 نشان داده ایم .« تقریباً » شفاف بودن را با قید  مقدارشفّاف      شفاف ، صفت شیشه است . و  تقریباً ۀشیش

 ـِ صفت بیانی ـِ قید هسته

 خشک تقریباً برگ

 

 هسته + قید + صفت بیانی        الف( از قید به صفت             ب( از قید و صفت به هستهنمودار قید صفت    

 درست  نه چندان  ناراضی                  رفتار  همیشه   خوب                    انسان نسبتاً هوای ← خوب هوای

 

 كاملاً  تشریفاتی                   بازی       كودک فوق العاده باهوش                        

 

 دو نوع است  الیه   :  مضافٌ  صفتِ  ( 5

 مرد آنچشم  هسته + ـِ صفت پیشین + مضاف الیه الف ( با صفت پیشین      

 لاغرچشم  مرد  پسینهسته + ـِ مضاف الیه +  صفت  ب(  با صفت پسین

      

 مضاف الیه صفت پیشین هسته با صفت پیشین      

 مرد آن چشم 

 صفت پسین  مضاف الیه هسته با صفت پسین

 لاغر مرد چشم 
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 پیشین    :    صفت با(  الف

 مبهم( + مضاف الیه ، عالی ، شمارشی  ،  پرسشی ،  هسته +  صفت پیشین) اشاره

 هسته مضاف الیه بهب( از صفت و                مضاف الیهبه  صفت الف( از       الیه مضاف نمودار صفتِ

 

 مردم         ۀ برگ این درخت                                   میوه ی  کدام درخت ؟                        سهم هم  

     

 هر ساختمان فروش زیباترین  تابلو                           رنگ       حکایت دو برادر                               

 

 پسین :     هسته + ـِ مضاف الیه +  صفت پیشین صفت با(  ب

 قدبلند       مرد  کلاه          کهنه        کتاب  برگ             سخنگو   طوطی  قفس            تازه وارد      کتاب دانش آموز

 

 تست        

 است؟ هیوابسته ی وابسته صفت مضاف ال ریدر کدام عبارت ز 1
 شود. ینوشته م ییساخت گرا هیبر مبنای نظر رستانیدبة ( دستور زبان دور1
 سازد. یرا آسان م لیطرح همه مسا یسیو انگل یعرب ی( آموزش هم زمان سه زبان فارس2
 کنند. یمراعات م قیواژه های را به طور دق انیفاصله ی م انه،یو را ریتحر نیمثل ماش یی( دستگاه ها3
 درس توجه شود. ادیز نیاست به تمر ستهیکند: شا یدرس کمک م یاساس رییادگیبه  نی( انجام تمر4

 است؟ مورد چند زیر، متن در وابسته وابسته های تعداد 2

رودکی را در  ۀبخردان ۀفرّخی و شادابی اندیشانداز است. شیرینی بیان  در قصاید بهار، آهنگ کلام قدما، طنین

اشعار او به خوبی می توان دید. در توصیف خمریات او روح کلام منوچهری موج میزند. اگر بخواهیم تنها دو 

او بر  ۀمروارید گرانبها از دریای معانی شعر بهار صید کنیم، آن دو،چیزی جز آزادی و وطن نخواهدبود. احاط

 ، عشق وی را به ایران کهن بیشتر کرده استفرهنگ ایران باستان

 ده( 4              نُه (3         هشت( 2             هفت( 1
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 شود؟ یم دهینام« شاخص » اسم نیشیپ ۀدر کدام جمله، وابست 3

 خود را به استاد دانشگاه فروخت . ۀ( عموی احمد، خان2         دانست . یرا م انیدانشجو ۀهم ی( استاد ما، اسام1

 را به عهده گرفت. اتیّعمل ی( ستوان محمّدی، فرمانده4  به پاسگاه رفت.  حاتی( کدخدای ده، برای ادای توض3

 صفت است؟ « تماماً » نهیوابسته در کدام گز یها وابسته 4

 گل نیرخسار آتش ،یزندگ نیریشۀ قص (2        دوست، پرواز دو کبوتر  نیزلف مشک (1

 زییزرد پا یها عاشقان سوخته دل، برگ ادیفر (4     ماهتاب  نیآخر دنیاوج آسمان آبی، د (3

 ؟  ستین«  هیال مضا ف هیال مضا ف»وابسته در کدام مصراع،  ی وابسته 5

 نتوان کرد دایاسرار دل سوخته پ (2                 یبپرس خانهیکه نشان درِ م دیبا (1

 طلب آب رخ از ما نتوان کرد ،یمِ یب (4       نتوان کرد  لدایشب  ثیتو حد شیپ( 3

 وجود دارد؟ «  هیال مضاف هیال مضاف»چند  ریوابسته، در متن ز یها وابسته انیاز م 6

حاصل روابط  ران،یدر ا یهند اتیّادب ریتأث ایدر روم و  ونانیو نفوذ فرهنگ  یعرب در ادب فارس اتیّادب ریتأث»

داد و  یو نوع کنند یملل مختلف جهان در هم اثر م اتیّادب گریاست. به عبارت د ینظام تسلطّ ۀجینت ایو  یفرهنگ

 «جهان است.  اتِیّادب یشکفتگ عواملِاز یکیداد و ستدها  نیو ا دیآ یبه وجود م یستد ادب

 هفت (4            شش (3          پنج  (2             چهار (1

 

از کمال معرفت  ییوالاۀ است که به درج یشاعران زبان فارس نیاز برجسته تر یکی ،یشابوریعطّار ن»در عبارت  7

به  یوارد کرد با هنرمند یشعر فارسۀ به عرص یعرفان یها هیدر آغاز کار از سرما ییسنا و آن چه را که افتیدست 

 کار رفته است؟  هب «وابسته ۀوابست»چند « ساخت.  کینزد یکمال نسب

 چهار (4        سه(3         دو(2            کی(1

 الیه است؟  صفت مضا ف« تماماً »وابسته در کدام گروه اسمی  ۀوابست 8

 بزرگ ویة آثار گران بهای آن مرد، علمای روحانی مشهد، خانواد(1

 مقالات فرهنگیۀ ادبیاّت فارسی، مجموعۀ تألیف آن کتب، رشت (2

 تألیفۀ استاد کرسی حافظ، نخستین دانش پژوه ادبی، چهار زمین (3

 ، درس مهم قرآن دکتری، مجموعه دروس حوزویة دورۀ پایان نام (4

 وابسته دارد؟  ۀچند گروه، وابست زیر های اسمی در میان گروه 9

  فروند هواپیمای جنگی یکآموز کلاس، نخستین روز مدرسه،  دو سیر زعفران، لباس خواهر بزرگ تر، بهترین دانش» 

  المپیاد ادبی، کتاب جغرافیای منطقه، آن داور بین المللی، چندمین روز پیاپیة کنند لباس نسبتاً نفیس، برجسته ترین شرکت

 نه (4        هشت (3       هفت (2           شش (1       « رنگ قرمز تند  زنگ در ساختمان،
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 به کار رفته است؟ «  هیال مضا ف هِیمضاف ال»از نوع « وابسته  ۀوابست»چند  ر،یدر متن ز 10

درختان در  یو طولان دهیکش یها هیرفت و سا یدرختان کاج و صنوبر بالا م ۀاز تن بهشتیبخش ارد جان آفتاب»

از  یرفتند و گروه یها فرو م انبوه نارون یها برگ یلا دسته در لابه ها دسته کگنجش.دیخز یچمن ها به جلو م

 (پنج4    چهار (3     سه (2   دو (1     «رفتند.  یشامگاه شناکنان م یلوفرین یایدر در یکبوتران کوه

 ؟ ندارد وجود  زّیمم نهیدر کدام گز 11

 .ستیفاصله ن لومتریکصد کیاز  شیدو شهر قم و کاشان ب انیم (1

 در شمار امثال و حکم درآمده است. ،یاز گلستان سعد تیاز چهارصد جمله و ب شیب (2

 جور شد . زشانیبهمن، همه چ یها بیاز مادرش گرفت و با س لاسیزردآلو و چند تا گ یناصر هم مقدار (3

 .مییمایپ یم بارهاینمناک و جو یخشخاش و چمن ها یها گل انیدو فرسنگ راه در م (4

 هستند؟ « وابسته  یوابسته » یدارا یاسم یگرو هها یهم ه نه،یدر کدام گز 12

 کاغذ متر یآموزش، دو سانت یکانون فرهنگ ات،یّ ادبة دانشکد لیالتحّص فار غ(1

 نیزم یجهان، روز شادمان یها جشنۀ هم ،یبزرگة خاطر دیتجد (2

 سبز روشن راهنیپ ف،یلط اریبس یهوا ،یشیسؤالات آزمون آزما (3

 ملت کهن ما خیتار ،یمصنوع یسرگرم کارها ،یاجتماع ،یقرارداد مصنوع کی (4

 

 وجود دارد . « وابسته  ۀوابست» ……… ۀنیگز یها به استثناه نیگزۀدر هم 13

 .میاز دستش داده ا میرو کشی. اگر نزددیاز دور د دیرا با دیطلوع خورش زیشورانگ ییبایز (1

 کنم. یمزرعِ سبز آن دوست شاعر رها م نیشوق در ا یرا همچون پروانه ها رمیاس ینگاه ها (2

 .کنند یشان برم هشیاز ر ر،یدر برابر کو یبه جرم گستاخ انیخشکد و در پا یشان م شکفتن در نهاد ساقه دیام (3

 .دهدیرا خبر م  ریغروب، شب کو زیسرد و دل انگ میو نس ردیم یم ریکو یروز زشت و گدازان و خفه  (4

 است؟  کسانی«  گریعالم د ریسف»با  ینمودار کدام گروه اسم 14

 مهربان مرگ یدست ها (4   نخلستان خاموش پرمهتا ب (3   یپرواز ملکوت ی هیسا (2  ریخشک کو ی نهیس (1

 شود .  یم دهیوابسته د ۀوابست ………ۀنیجز گز ها به هنیگز ی در همه 15

 یشمیسبز  یپالتو (4             درخت باغ نیپربارتر (3            جمله  کی یاجزا (2           ح یفص اریزبان بس (1
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 ها در گذر زمان واژه

 .آید پیش زیر وضعیّت چهار از واژه، یکی هر برای زمان، گذر در است ممکن. نیستند ماندگار و همیشگی آنها معنای و ها واژه

 الف( متروک و محذوف  : 

  :مانند شود؛ حذف واژگان فهرست از اجتماعی، یا مذهبی فرهنگی، سیاسی، دلایل به

    درزی سوفار آزفنداک برگستوان فتراک

    خیّاط انتهای تیر   رنگین کمان پوشش جنگی ترک بند زین

  .منتقل شوند  بعد دوران به جدید، معنای پذیرفتن و پیشین معنای دادن دست از باب( : تغییر و تحول معنا : 

 کثیف
  پیشینمعنی 

 تماشا
  پیشینمعنی 

  معنی جدید  معنی جدید

 سوگند
  پیشینمعنی 

 مزخرف
  پیشینمعنی 

  معنی جدید  معنی جدید

 شوخ
  پیشینمعنی 

 رعنا
  پیشینمعنی 

  معنی جدید  معنی جدید

  .دهد  ادامه خود حیات به قدیم معنای همان با : ج(حفظ معنا

 شادی  خنده دست سنگ کوه دیوار چشم

 گیرد.  جدید معنای هم و کند حفظ را خود قدیم معنای هم        د(گسترش:

 دفتر
  معنی قدیم

 یخچال
  معنی قدیم

  معنی جدید  معنی جدید

 شمع
  معنی قدیم

 سپر
  معنی قدیم

  معنی جدید  معنی جدید

 آبشار
  معنی قدیم

 زین
  معنی قدیم

  معنی جدید  معنی جدید

 رکاب
  معنی قدیم

 فرمان 
  معنی قدیم

  معنی جدید  معنی جدید
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 به قرینة  معنوی  حذفبه قرینة لفظی         ب(  حذفالف( :   انواع حذف

 به قرینة لفظی  :  حذفالف( 

 )یعنی قسمت حذف شده در جملۀ قبل وجود دارد( . ردیگمی صورت  ز از تکراریپرهو براى  ل تکراریدلحذف به  

 اصلاً جواب نمى داد. [        ] ون حرف ها بدهکار نبود یگوشش به ا له مردیگمثال : 

 است «له مرد یگ» دوم ةپى مى برد که نهاد جملجملة اوّل  نهاد از شنونده یا خواننده اما نشده ذکر دوم ةنهاد جمل

 ]شد نیخون[ سر  یشد گه نیسرپنجه خون مگه          ] سنگ آمد[از در  گهسنگ آمد  واریاز د گه

 ]دمیترس[      گه از باز  دمیاز گربه ترس یگه                          لحظه دمساز   کی شمینگشت آسا 

 ] پر نشود [     مپر نشود آن چنان که چاه به شبن                                  یااهل طمع به نعمت دنة دید

 

 

 :به قرینة  معنوی  حذفب( 

 می برد .به بخش حذف شده پى  و معنی و مفهوم آن اق سخنیخواننده ا شنونده از س 

 ).........( د: از دوستان چه خبر؟ید از دوستش پرسیحم

 است «عنوى م ةنیقر»ن حذف به یا . شده حذف دوم ۀاز جمل« دارى »گرفت که فعل  جهیعبارت مى توان نت معنیاز 

 نکردم چیبه چشم عشق و ارادت نظر به ه               یدانم که تا ز چشم برفت [        ] به چشم هاي تو

 است «عنوى م ةنیقر»ن حذف به یا . شده حذف اول ۀاز جمل « سوگند می خورم»

 .تواند حذف شود یم نهیکلام در صورت وجود قر یاز اجزا کیهر        

 [           ] نم امّا نتوانستمیکه او را بببودم  رفته  لفظى ۀنیقربا حذف جمله: در جمله هاى مرکبّ  1

 کتاب را خریدم . [     ]      حذف نهاد جدا 2

 (گرفتند) گرفت خویش سِر و برکندند دام و بکردند وی فرمان کبوتران   در متون کهنی لفظ نهیبه قرحذف شناسه  3

 ۀنیحذف فعل در جمله هاى پر کاربرد به قر 4

 معنوى
   [    ]به جان شما  [  ] عبور ممنوع  [  ]ار خوب یبس[  ]به سلامت 

   [        ]بهتر    [        ]هرچه ارزان تر  حذف فعل اسنادى در جمله هاى مرکّب 5
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 حذف و نوع آن را مشخص کنید . مثال های دیگر:

 تر شیبرفش ب  ، شیهرکه بامش ب 1

 ماهبگفت از دور شاید دید در                      بگفتا گر نیابی سوی او راه؟   2

 یشیآسا یام وقت دهیکز او د                  یشیبنده بخشا نیرب بر ا ایکه  3

    ای هیرایبه گردن بر از حلّه پ          ای هیجمله در سا نیشخص از ا یکی 4

 به شهیدر ش ویو د عدو در چهَ                   را جاه و فرصت مده شیبد اند 5

 ییحکم آن چه تو فرما یشیآن چه تو اند لطف                  میمیتسل ۀقسمت ما نقط ةریدر دا 6

 .دیو به اتفّاق، آهو را از دام رهان دندیغرّ رانیش 7
 

 تست : 

 : به جز، محذوف است « معنوی ۀ نیفعل به قر»  اتیدر همه ی اب

 خبر شدم یو من ب امدیصاحب خبر ب                     دهد ز دوست ی( گوشم به راه تا که خبر م1

 آفتابش را یبود با من روی گرم یاگر م                     جان ناتوان من ستی( گران جان تر ز شبنم ن2

 دیآ یم ریزد های تا نف یهم آتش                          ناله ی سعدی به هر که در آفاق دی( رس3

 از دگرانش میو ب شهینگران تو چه اند          ( هر که سودای تو دارد چه غم از هر که جهانش4

 روابط معنایی واژه ها
  معنای غیرمستقیم (2   مستقیم معنای ( 1       دو معنازبانی دارای چند معنا هستند ؟  عنصرهای

 ماه روشن بود                           . واژه است مشخّص و روشن معنای : همان  مستقیم معنای 
 ماه طولانی بود . شود می استنباط دیگر عناصِر با نشینی هم : ازغیرمستقیم معنای 

           
  اندام را         میسسرو آن  دیهر که د                      اندر چمن   سروبه  گریننگرد د 1

                           صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد                  تو گر یابم انگشتری زنهار لعل از 2

           آری شود ولیک به خون جگر شود             شود در مقام صبر لعلگویند سنگ  3

  در خواب  یبادآاهل  /است  یسر آباد یبالاماه   4

  یمن سفرکرد انیسحر چون آفتاب از آش    یسحرکرد زانیسحرخ ماه یرا با من ا یشب 5

  شمرمیم ستاره دهیبه د ای                                 بارمیم ستاره دهیز د ای 6
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 گیرند قرار سخن زنجیره ی  جمله یا در است لازم بشناسانند و را خود توانند نمی تنهایی به کلمات بعضی  
 «تند«         »باز»       « سیر» واژه ی  معنای مثلاً،          

 تنهایی شناخته نمی شوند ، دو را وجود دارد : برای یافتن معنی واژه هایی که به   
 تناسب( و تضمّن تضاد، )ترادف، معنایی های رابطه به توجّه ب(   هم نشینی(رابطۀ جمله ) در واژه دادن قرار الف(

 جمله )هم نشینی با کلمات دیگر( در واژه دادن الف(قرار   
 . نیست گرسنه غمِ را سیر     .کارند می پاییز هنگام را سیر      

 

 (کارند، تناسب دارد می ة) در رابطه با واژیکاشتن اهیگ ینوع کارند یم زییرا در هنگام پا ریس 1

 با گرسنه تضاد دارد.سیر  .ستیرا غم گرسنه ن ریس 2

 (داردگرم ترادف  75) با  وزن یریواحد اندازه گ دانند یگرم م 75 یرا مساو ریس 3

    با سبز تضمّن دارد. است ییبایرنگ ز ریسبزس 4

 دارد. یینشدن، مفهوم کنا یراض یبه معن نشد ریگناهان س یخون ب ختنیاز ر زیچنگ 5
 

 تناسب(  و تضمنّ تضاد، )ترادف، معنایی های رابطه به توجّه ب(    
 باز و شاهین  )تناسب (           باز و بسته )تضاد (            باز  و گشوده  )ترادف (               باز  و پرنده )تضمنّ (    
 

   دشت و صحرا               ناراحت و غمگین یعنی دو کلمه هم معنی باشند  ترادف

   شب و روز خوب و بد                یعنی دو کلمه متضاد باشند            تضاد

   میوه و سیب حیوان و آهو               یکی از کلمه ها سرگروه کلمه ی دیگر باشد  تضمنّ

   سیب و گلابی        شاهین و عقاب         هر دو کلمه در یک مجموعه باشند     تناسب

 «ان»انواع 

 و ممکن است معانی مختلفی داشته باشد.  کند یهمواره بر مفهوم جمع دلالت نم«ان » نشانۀ 

 

   گنجشکان درختان سربازان نشانۀ جمع 1

   بهاران بامدادان سحرگاهان زمان 2

   دیلمان ریگان لانیگ مکان 3

   گریان خندان شادان قید حالت و صفت فاعلی 4

   اشکان بابکان کاویان نسبت 5

   ماهان کندوان کوهان شباهت 6
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 واژ ه های دو تلفظّی: 

 (درواقع، تفاوت این کلمات در بخش کردن آن هاست ) شوند یبه دو شکل، تلفّظ م ج،یو را اریمع یدر فارسیی که واژه ها 

       باغبان  بان مهر             بان ر    مه                مهربان

        استوار  گار روز       گار ز رو                   روزگار

       یادگار  مند مست  مند ت مس مستمند

 آنها متفاوت .یا معنای  آن ها یکسان است اما املا یا ظاهر واژه هایی که تلفظّ :هم آواواژ ه های 

 دام : تله دام : حیوان 11 روان : روح روان : جاری 1

 : جدایی فراق    : آسایش فراغ 12 : صداریصف : فرستادهریسف 2

 : کارعمل : آرزواَمل 13  ادیاز اع یکی :ریغد : قادر و توانا ریقد 3

 بندی: مرزدیتحد : ترساندندیتهد 14 : شکستننقض بای: خوش و زنغز 4

 : درستصواب : پاداش ثواب 15 : حالعاجل ندهی: آآجل 5

 یی: فرمانروااِمارت : آباد کردنعمارت 16 : حوضحوضه هی: ناححوزه 6

 : درد و رنجاَلَم : درفش، پرچمعَلَم 17 : پس رفت آب جزر عدددوم ۀشی: رجذر 7

 غدر: نیرنگ : ارزشقدر 18 خانهۀ : محوّطاطیح ی: زندگاتیح 8

 : ترسناکلیها : واسطلیحا 19 گل غی: تخار ری: حقخوار 9

 : لوازم خانهاثاث ادی: بناساس 20 : گاو آهنشیخ : خودشیخو 10

 می رفته است . کار به اضافه حرف دو با همراه : متممّ» یک گاهی ،گذشته  در: متممآوردن دو حرف اضافه برای یک 

 ریبر خاک د چارهیب دتیبغل                                  ریخ دیبت اندر به ام یبه پا 1

 کند رحم بر ناتوان توانا                                 کهن بر ببخشد جوان ریبه پ 2

 به ابر اندر آمد سرگاه او                                 انجمن شد به درگاه اوسپاه  3

 کمر تنگ بستش به کین پدر                            فریدون به خورشید بر برد سر 4

 که در جنگ دانا بدند رانیچه پ                           به شهر اندرون هر که برنا بدند 5

 فزود ییخاک اندرون روشنا به                                نمود یبر او بر شگفتستاره  6

 ریبدانست کاو هم نماند به ز                             ربن بر به کردار شبزدش بر زم 7

 هم برکشیدند چون تار و پود به                           ه شهر اندر آوای رود و سرودب 8

 ستیخداوندان نعمت را کرم ن                   ستیدسـت اندر درم نه ب را مانیکر 9

 فروز یتیکاست زو، فرّ گ یهم                   گون گشت روز  رهیبر، ت دیبه جمش 10

 




